
[bookmark: _GoBack]به آسمان بنگر
که میلیون ها ستاره
شبیه بهم
بر تو خیره اند
اما سفیه ها می گویند
که هر ستاره
دنیای خودش را دارد

مرا نگاه کن
که چه مهربان با تو نشسته ام
و برادرم را ببین
که تیغ در دست
بسوی قابیلم می شتابد

سوار سفینه شو 
به گردشی در آسمان یک رنگ
با ماه های رنگارنگ
کمربند های درهم پیچ
و حفره هائی که
جای پای شهاب های ثاقب اند

من عاشقانه
بر سفینه نشستم 
و تا ستارگان یدل انگیز رفتم
وآنجا
کهکشان را غرق در همآوردی دیدم
پس دل نبستم
و به ماه تمام خود بر گشتم
اما دیدم اش
که نور از خورشید
می گیرد.
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به آسمان بنگر 


که م?ل?ون ها ستاره 


شب?ه بهم 


بر تو خ?ره اند 


اما سف?ه ها م? گو?ند 


که هر ستاره 


دن?ا? خودش را دارد 


 


مرا نگاه کن 


که چه مهربان با تو نشسته ام 


و برادرم را بب?ن 


که ت?غ در دست 


بسو? قاب?لم م? شتابد 


 


سوار سف?نه شو  


به گردش? در آسمان ?ک رنگ 


با ماه ها? رنگارنگ 


کمربند ها? درهم پ?چ 


و حفره هائ? که 


جا? پا? شهاب ها? ثاقب اند 


 


من عاشقانه 


بر سف?نه نشستم  


و تا ستارگان ?دل انگ?ز رفتم 


وآنجا 


کهکشان را غرق در همآورد? د?دم 


پس دل نبستم 




1       به آسمان بنگر  که م?ل?ون ها ستاره  شب?ه بهم  بر تو خ?ره اند  اما سف?ه ها م? گو?ند  که هر ستاره  دن?ا? خودش را دارد    مرا نگاه کن  که چه مهربان با تو نشسته ام  و برادرم را بب?ن  که ت?غ در دست  بسو? قاب?لم م? شتابد    سوار سف?نه شو   به گردش? در آسمان ?ک رنگ  با ماه ها? رنگارنگ  کمربند ها? درهم پ?چ  و حفره هائ? که  جا? پا? شهاب ها? ثاقب اند    من عاشقانه  بر سف?نه نشستم   و تا ستارگان ?دل انگ?ز رفتم  وآنجا  کهکشان را غرق در همآورد? د?دم  پس دل نبستم 

